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سالم  نوربخش

حواشی اخیر بوژیدار رادوشویچ بار دیگر یک حقیقت تلخ را ثابت کرد.
بوژیدار رادوشــویچ یکی از عجیب ترین پدیده های چند ســال اخیر فوتبال ایران است. 
دروازه بان کرواتی که در زمان سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ به پرسپولیس پیوست و ابتدا 
قرار بود نقش یک دخیره ارزان قیمت را برای این تیم ایفا کند ولی حالا به یکی از گران ترین 
محکومیت های تاریخ این باشگاه تبدیل شده است. رادوشویچ گرچه ایرانی نبود ولی رگ 
خواب هواداران پرسپولیس را به خوبی پیدا کرد و با رفتارهای خاص و درگیری های گاه و 
بیگاه با نیمکت تیم های رقیب توانســت در ایران به محبوبیت برسد. محبوبیتی که باعث 
شد پس از جدایی علیرضا بیرانوند با او قرارداد سه ساله ای به ارزش بیش از 900 هزار دلار 

امضا شود که سرآغاز تمام مشکلات و دردسرهای پرسپولیس بود.
رادوشــویچ که از همان ابتدا هم مشــخص بود در حد و اندازه های پیراهن شــماره یک 
پرسپولیس نیست، از اولین فرصت استفاده کرد و وقتی پولش را به موقع نگرفت قراردادش 
را فسخ کرد و به کشــورش برگشــت. ادامه ماجرا هم که از اول مشخص بود؛ محکومیت 
پرسپولیس و جریمه ســنگین در فیفا که تا همین حالا ادامه داشته و گلر کروات حتی در 
حد دیرکرد پولش هم حاضر به تخفیف نشــد. اتفاقی که مشابه آن از طرف استراماچونی 
هم رخ داد و سرمربی ایتالیایی که اســتقلالی ها برایش تجمع برگزار کرده بودند هم یک 

یورو حاضر به تخفیف نشد.
مواردی چون رادوشویچ و استراماچونی درس بزرگی برای هواداران فوتبال در ایران است 
که بیخود و بی جهت خام اداهای بازیکنان و مربیان نشوند و پشت تیمشان را خالی نکنند. 
رادوشــویچ که امروز با استوری هایش به پرسپولیســی ها توهین می کند، روزگاری نماد 
تعصب بود و هواداران با لقب رادوی دل ها او را در حد یک گلر کلاس جهانی بالا برده بودند. 
اتفاقات مربوط به افرادی چون استراماچونی و رادوشویچ بار دیگر این حقیقت تلخ را ثابت 
کــرد که حضور مربیان و بازیکنان خارجی در فوتبال ایران تنها برای درآمدزایی اســت و 

هیچ دلیل دیگری ندارد.
البته مقصر اصلی این ماجراها نه هواداران، که مدیرانی هســتند که چنین قراردادهایی با 
بازیکنان درجه چندم امضا می کنند تا آن هــا بتوانند بدون کوچک ترین زحمتی معادل 
درآمد چند ســال خود را از تیم های ایرانی بگیرند. همان مدیرانی که پول کت و شــلوار و 
جورابشان را هم از حساب پرسپولیس برمی داشــتند ولی اکنون مقابل بزرگ ترین ضرر 

تاریخ باشگاه سکوت کرده اند.

وقتی نقاب ها می افتد؛ از 
رادوی دل های پرسپولیس تا 
رئیس ایتالیایی استقلالی ها!
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وارد یــک کافــی شــاپ با یــک دکــور خاص و 
دوست داشــتنی می شــوید و می خواهیــد یک 
نوشــیدنی و یا یک غذا برای خوردن انتخاب کنید 
اما متوجه اســامی عجیب و غریب منو نمی شوید. 
اســامی که هرساله با اضافه شــدن خوراکی های 
متنوع تر بر تعدادشان افزوده می شود. اگر برایتان 
افت دارد که وقتی وارد کافی شــاپ شوید از معنی 
کلمات عجیــب و غریب داخل منو بپرســید این 
گزارش را بخوانید و از اصطلاحات کافه ای خبردار 

شوید.
باریستا

مسابقات باریستایی، من باریستا هستم. باریستا به 
معنی »قهوه چی« است و به شخصی گفته می شود 
که در کافی شاپ ها نوشــیدنی هایی بر پایه اسپرسو 
درست می کند و تحویل مشتری می دهد. این کار به 
قدری مهارتی است که مسابقات داخلی و حتی بین 

المللی برایش برگزار می شود.
اسپرسو

بعضی فکر می کنند اسپرســو یک دانه قهوه خاص 
است.  اما در واقع اسپرسو به روش خاصی از دم کردن 
قهوه گفته می شود که در دستگاهی به همین نام دم 
می شود. دانه ها قبلا خوب آسیاب می شود و سپس 
با فشار زیادی آب گرم دریافت می کند. این ترکیب 
فشــار و آب یک قهوه متراکم می ســازد. طوری  که 
یک جرعه اسپرســو حدود ۷ تا 9 گرم قهوه آسیاب 

شده دارد.
کاپوچینو

این نوشــیدنی در ایتالیا مرسوم اســت که روی آن 
یک لایه کف وجــود دارد. درواقع کاپوچینو تلفیقی 
از شیرجوشــیده، کف شیر و قهوه است که به نسبت 
مساوی در فنجان شما وجود دارد. کاپوچینو در لغت 
به معنی کلاه کوچک اســت و به لایه کف در بالای 

قهوه گفته می شود.
لاته

دیگر نوشیدنی محبوب و مشهور ایتالیایی است که از 
دو بخش شیرجوشیده و قهوه ساخته شده است. اما 

از کاپوچینو شیر بیشتری دارد. اما کف زیادی ندارد.
موکا

موکا قهوه ای محبوب همراه با دســر شکلات است. 
ترکیب آن اسپرســو و پودر کاکائوی مخلوط با شیر 
است واین نوشــیدنی باز هم یک ایتالیایی محبوب 

است.
اسموتی

اسموتی نوعی نوشیدنی اســت که برخلاف آبمیوه 
آبکی نیســت و بافت میوه را حفظ کرده است و فقط 
کمی نرم شده اســت. این نوشیدنی ممکن است به 
صورت خالص و یا همراه با کمی شــکر و یخ مصرف 

شود.
کوکتل

به ترکیــب آبمیوه بــا آب گازدار و ســودا گفته 
می شــود که در کافه ها وجود دارد. اما در خارج از 
کشور برای تولید کوکتل از ترکیب آبمیوه و الکل 

استفاده می شود.
کرپ

نوعی نان کوچک است که در تابه پخته می شود. بافت 
آن نازک تر از پنکیک است معمولا  داخل کرپ ها موز 

همراه با شکلات صبحانه ریخته می شود.
پنینی

پنینی هم مثل دیگر محصولات کافی شــاپی برای 
کشور ایتالیاســت که فرمول عجیب و غریبی ندارد. 
یک ساندویچ گریل شده است که داخلش می تواند 
مرغ، گوشــت و یا کالباس های مختلف باشد که در 

ترکیب های مختلفی درست می شود.
شیک

شیک ها ترکیبی از بستنی و شیر و خامه هستند 
که در طعم های مختلف میوه ای،شکلاتی،فندقی 
و دیگــر طعم ها در منوها حضور دارند و می توان 
گفــت محبوب تریــن محصول کافی شــاپ ها 

. هستند
آفوگاتو

آفوگاتو برخلاف اسم ســختش ترکیب آسانی دارد. 
ترکیب قهوه دم کرده داغ با بستنی وانیلی می شود 

آفوگاتو که در ترکیب نوشــیدنی هــای گرم طبقه 
بندی می شود.

دتاکس
اگر انــواع میوه های مختلف را داخــل آب بریزید و 
چندروزی در آب نگهدارید نوشیدنی بسیار مفید و 
سم زدایی به نام »دتاکس« درست کرده اید. دتاکس 
برای درمان افسردگی و کســانی که خوراکی های 
نامناسب زیادی می خورند بسیار مناسب است و یک 
نوشیدنی انرژی زا به حساب می آید. از محبوب ترین 
دی تاکس ها خیار،نعنا،لیمو،توت فرنگی و هندوانه 
است. این نوشیدنی را می توان با آب معمولی و یا آب 

گازدار درست کرد.
فراپه

فراپه برخلاف بیشتر نوشــیدنی های برپایه قهوه 
از نوشیدنی های سرد است.  قهوه و شکر و آب که 
در آن تکه های یخ وجود دارد. این نوشیدنی ساده 
یکی از محبوب ترین نوشیدنی های قبرس و یونان 
است اما گفته می شــود ابداع آن کار فرانسوی ها 

بوده است.
پانچ

 اگر این کلمه شــما را یاد دســتگاه پانچ ادارات و 
یا پوششــی تابســتانی می اندازد حق با شماست 
امــا در ادبیات کافه ها به نوشــیدنی های میوه ای 
گازدار گفته می شــود که با ترکیب های میوه نیز 
همراه اســت. پانچ ها معمولا در ظرف های بزرگ 

سرو می شود.
کاربونا

کاربونا نوعی پاستا رشته ای شکل است که به شکل 
نوار است، که بسته به سلیقه کافه دار با انواع مختلف 

موادغذایی مثل مرغ و بیکن ها طبخ می شود.
آلفردو

پاســتا پنه هم نوعی پاســتای لوله ای شکل کوتاه 
کوتاه است که با مرغ و ســس آلفردو طبخ می شود. 
سس چربی پر از کره و خامه که کالری بسیار بالایی 
دارد. آلفردو یکــی از محبوب تریــن اجزای منوی 

کافی شاپ هاست.

اسامی عجیب و غریب منوی کافی شاپ ها را بشناسید

صاحب امتیاز : موسسه مطبوعاتی پیک نامه امروز به مدیریت سالم نوربخش
 مدیرمسئول:سالم نوربخش

سردبیر: ایرج نوربخش
دبیر سرویس: محمد انصاری منش

چاپ: گنجینه مینیاتور
توزیع: شرکت نامه امروز

 نشانی:
 خیابان فاطمی، کوچه هولیقی )دوم(، پلاک 10،طبقه منفی یک
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فکر نکنیم که دولت مســئول است که همه کارهای ما را 
بکنــد. دولت باید کار خودش را بکند و به سیاســت های 
امنیتی، بین المللی، مالی و اجرای قانون اساسی بپردازد و 
ما هم در حیطه مسئولیت اجتماعی مان که همانی است که 
آقای روحانی منتشر کرده؛ زندگی کارهای مان را بکنیم. 
درنتیجه مســئولیت اجتماعی این است که یاد بگیریم و 

یاد بدهیم که از »خودت شروع کن همیشه«
 رضا کیانیان ازجمله هنرمندانی ست که در تقریبا تمامی 
حوزه های فرهنگی و هنری حضور فعالی دارد. شاید دیگر 
بازیگری او را اقناع نمی کند. طراحی صحنه و عکاســی 
دغدغه ها تازه این هنرمند هســتند. و البته او کار تازه ای 
هم به فهرســت کارنامه هنری خود اضافه کرده اســت. 
کیانیان در نمایش »حرفه ای« فقط بازی نکرده بلکه آن 
را کارگردانی هم کرده است. در همین زمان نمایشگاهی 
از عکس های این هنرمند باعنوان »دچار آبی بیکران« در 

گالری آرت سنتر برگزار شده است.
 گفتگو با کیانیان را درکنار تمام مشغله های هنرمند نیمی 
در گالری آرت ســنتر و نیمی در تماشــاخانه پالیز انجام 
دادیم. گفتگویی که آقای بازیگر؛ کارگردان؛ عکاس؛ طراح 
صحنه و مدرس سینما با تمام مشــغله هایش و با نادیده 
گرفتنِ برخی ســوالات  با خبرنگار ما انجام داد. و این هم 

مشروح گفتگو...

      آیــا می توان اینطور برداشــت کرد که رضا 
کیانیان بازیگر پس از کامل کردن پروسه بازی های 
خود در ژانرهای متفاوت؛ مدت هاســت به دنبال 
مســئولیت اجتماعی و هنری دیگری ست یعنی 

اینکه حالا ظرف سینما را برای آن کافی نمی داند 
پس سراغ عکس و عکاسی رفته؟ و اصولا از نگاه 
شما آیا مسئولیت اجتماعی و هنری یک هنرمند 
در وادی های مختلف هنری تفاوتی هم با یکدیگر 

دارند یا فقط زبان و ظرف شان متفاوت است؟
شما مســئله را برعکس گفتید و من برعکس آن چیزی؛ 
هســتم که الان گفتید. چراکه اصولا هیچ کاری را برای 
مســئولیت اجتماعی انجام نمی دهم و نمی گویم وظیفه 
هنر و هنرمند این است بلکه فکر می کنم وظیفه هنرمند 
این است که خیلی خیلی با خودش روراست و بی تعارف 
باشد و برود دنبال خلاقیتش. اما هنرمند به عنوان شهروند 
و مثل هرکس دیگــری وظیفه  ای هم دارد که از حقوقش 
دفاع کند. در گذشته نگاهی وجود داشت که هنر را وسیله  
می دانســت. من این نگاه را نمی پسندم و معتقدم بسیار 
زشت است که هنر را وسیله  بدانیم بلکه هنر به ذات خود 
مستقل است و تمام چیزهایی را که یک پدیده باید برای 
ظهور و بروز داشته باشــد؛ دارد و بیشتر هم دارد چراکه 
هنر دریچه هایی را برای انسان بازمی کند که هیچ علمی 
نمی تواند آنها را باز کند. هنر درواقع نزدیک ترین اتفاق به 
خلاقیت است وخلاقیت نزدیک ترین اتفاق به خداست. 
چراکه خلاقیت برای خداســت درواقع هنرمند نمودی 
از آن خلاقیت اســت. یک مقاله تنها یک روز در روزنامه 
دیده می شــود ولی از فردا آن روزنامه را برای شیشه پاک 
کردن استفاده می کنند؛ کتاب ماندگاری بیشتری نسبت 
به روزنامه دارد اما اگر یک اثر هنری خلق کنیم؛ ماندگار 

و همیشگی است.
هنرمند اثر هنــری را به دو جهت خلــق می کند یک بار 

آبستن می شود و مجبور اســت زایمان کند و باید سعی 
کند بچه را ســالم بدنیا بیاورد وجه دیگر آن این است که 
هنر لذت شخصی هنرمند است هنرمند اگر از کارش لذت 
ببرد خلاقیت ناب و خوبی خواهد شد اما اگر از کارش لذت 
نبرد و فقــط بخواهد وظیفه  ای را انجام دهد در حد همان 

مقاله است.

      اگرچه پیشتر گفته اید معتقد به این نیستید 
که یک اثر هنری باید در مخاطب اضطراب و ترس 
ایجاد کند اما درمقابل بسیاری از هنرمندان به ویژه 
در حوزه عکاسی به دلیل نزدیکی که به مستند و 
واقعگرایی دارد؛ آشکارا از رمانتیک گرایی انتقاد 
کرده و بیان خشونت و نقص حاکم بر اجتماع را تنها 
راه تاثیرگذاری بر مخاطب می دانند. شما این نظر 

را چه اندازه تایید یا نقد می کنید؟
این نظر آن هاســت و محترم اســت. در عکاسی حدود 
11۴ رشــته وجــود دارد و هرکســی می تواند در این 
رشته ها نظرات متفاوت داشته باشد اما من  فکر می کنم 
جهان به اندازه کافی تلخ اســت، به اندازه کافی زندان 
است و پر از تنش!، سیاســتمداران جهان و کسانی که 
به هر طریقی دنبال ســرمایه های بیشتری هستند به 
اندازه کافی اضطراب در جهــان  ایجاد می کنند و من 
دوســت ندارم در این اضطراب دخالت کنم و دوســت 
ندارم وسیله آن ها شــوم تا اضطراب را تشدید کنم. به 
نظرم اضطراب را همه لمس می کنند و کسی نیست که 
آن را نفهمد حالا من باید زیبایی را  کشف کنم، معتقدم 
کشف زیبایی بســیار سخت تر از کشف اضطراب است. 

من رضا کیانیان ام؛ بازیگر هم هستم
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یکی از بزرگان می گوید »ما همه در لجن ایســتاده ایم 
اما بعضی به ستارگان نگاه می کنند«. حال اگر بعضی ها 
می خواند اضطراب را نشان بدهند؛ بدهند، اما من این 
کار را دوســت ندارم و آثار تجســمی و فیلم هایی که 
این گونه هستند حالم را بدتر از این که هست می کنند.

این قایق ها در فضاهایی عکس گرفته شده که پر از زشتی 
اســت. کارون و بندرانزلی درحال نابودی هستند و پر از 
کثافتند، قایق های خراب و رنگ باخته هستند! اما من در 
این فضا یک زیبایی را کشف کردم البته من کشف نکردم 
این زیبایی خودش را به من نشان داده و مرا محرم دانست! 
از دل این زشتی زیبایی را کشف کردن سخت تر است از 

گزارشگر زشتی بودن.

     چرا کهکشان؟
من از نوجوانی به کهکشان علاقه مند بودم اما نمی توانستم 
آنجا بروم و در آن گم شوم اما بالاخره کهکشان خودش را 
در زمین در اختیار من گذاشت و دریچه ای را برایم باز کرد 
و من متوجه شدم آنچه در کهکشان است؛ همین جا روی 
زمین نیز است. امام علی)ع( جمله ای دارند با این مضمون 
که در هر انسانی یک کهکشان وجود دارد به بزرگی همان 
کهکشان. اگر بتوانی کهکشان درون خودت را کشف کنی؛ 
می توانی آن را کشف کنی و ببینی. اگر ما به اشیا نزدیک 
شویم، به یکباره حجاب کنار می رود و جهان را عریان و در 

یک همگونی و هم افزایی خواهیم دید.

     یک عکس ولو آنکه شناسه های زیبایی شناسی 
و هنر و رنگ در آن بیش از رگه های مســئولیت 
اجتماعی باشــد باز می تواند بر حوزه شهروندی 
و مسئولیت  پذیری بیشــتر تاکید داشته باشد. 
به عنوان مثال شما در عکس های خود از مرداب و 
کهکهشان هم می توانید وجوه زیبایی طبیعت را 
مدنظر داشته باشید و هم خطرهای تهدیدکننده 
آنها و پایان آنها را. درباره ایــن تاکید در فضای 
هشــداردهندگی در هنری مانند عکاســی چه 

نظری دارید؟
کشف زیبایی، بزرگترین مســئولیت اجتماعی هنرمند 
اســت چراکه وقتی ما ذهن مخاطب را به زیبایی عادت 
دهیم دیگر دوست ندارد زشتی ها را ببیند! پس به زشتی 
پشت می کند و همیشه به سمت زیبایی می رود و زشتی ها 
نمی توانند او را جذب کنند و از این پس در زندگی روزمره 
زیبایی را انتخاب می کند. حتی در انتخابات هم زیباتر را 
انتخاب می کند، امید را انتخــاب می کند. در نتیجه یک 
هنرمند با کشــف زیبایی بزرگترین کار جهان را از لحاظ 

مسئولیت اجتماعی انجام می دهد.

     بخشی از هنر تجسمی در کشور ما در خدمت 
اسم ها و گروه های خاصی هستند که هم امکان بروز 
بیرونی و نمایشی بیشتری دارند و هم امکان عرضه 
و بازاریابی و هم حضور در مجامع خارجی. آثار این 
گروه بیشترین امکان حضضور در حراج ها را نیز 
دارد، درعوض بخش دیگری این شانس را اجبارا 
یا قهرا یا به دلیل برخی موضع گیری ها یا حاکمیت  
گروه بندی ها ندارد. درباره این فضای دوقطبی در 

بازار هنرهای تجسمی توضیح می دهید؟
من با این نظرها مخالفم و معتقدم اگر افرادی مانند خانم 
فرح اصولی مطرح شده اند به دلیل هنرشان است و برخلاف 

آنچه دیگران تصور می کند با باند بازی نیست! اگر کسی 
با جناح و گروه خاصی هم مطرح شــود چون هنر خاصی 
ندارد خیلی زود از دور خارج می شــود و نقاشان بسیاری 
بودند در این سالها، که آمدند اما ماندگار نبودند. اما افرادی 
که آثارشــان فروش می رود سالهاست که کار می کنند و 
قبل از اینکــه به طور مثال در حراج تهران باشــند افراد 
مشــهوری بودند. من به دو قطبی بودن جامعه تجسمی 
اعتقادی ندارم چراکه تمام آدم های سیاســی که فقط به 
فکر جناح خودشان هســتند یا تمام افرادی که فقط به 
فکر خودشــان هســتند؛ می خواهند جامعه را دوقطبی 
کنند در مقابل افرادی که می خواهند جامعه پیشــرفت 
کند و آینده روشــنی برای جامعه می خواهند، جامعه را 

دوقطبی نمی کنند.
سیاه و سفید برای کسی ســت که می خواهد دیگران را 
نابود کند و این طرف شیطان است! چراکه کسی که طرف 
خداست تمام موجودات را دوست دارد. ان حرف ها جذاب 
اســت چراکه از جنس غیبت است ما نباید خودمان را به 

دست غیبت بسپاریم.

     گاه ازســوی برخی منتقدان به حراج تهران و 
مدیریت آن ایراداتی گرفته می شود؛ نظر شما در 

این باره چیست؟
حراج تهران در تاریخ تجســمی ایران کار بزرگ و مهمی 
است البته مثل هر پدیده ای باید به طور مرتب اصلاح شود. 
همین طور که شــاهدیم هر سال دارد این اتفاق می افتد. 
من جلوی کســانی که قصد دارند ریشــه حراج تهران را 
بزنند می ایســتم. باید به این موضوع توجه کرد که تعداد 
گالری های ما قبــل از حراج تهران کمتر از صد تا بود ولی 
امروز نزدیک بــه۳00 گالری داریم و اگر  ۳00 نفر هزینه 
کرده اند و گالری راه انداخته اند پس بازار هنرهای تجسمی 
داغ شــده و این رونق اقتصادی مدیون حراج تهران است 
تا قبل از حــراج همه این پول ها به دبی می رفت و در آنجا 

خرج می شد.

     شــما بازیگری را با تئاتر شروع کردید و حتی 
وقتی به ســینما آمدید با فیلمی از یک کارگردان 
تئاتری یعنی آقای سمندریان بود؛ اما امروز عموم 
مخاطبان شما را با تلویزیون و سینما می شناسند 
تا تئاتر. شاید چون عموم مردم با تئاتر فاصله دارند 
شما را بیشتر به عنوان بازیگر سینما و تلویزیون 

می شناسند.
بله. فکر می کنم به خاطر این اســت که عموم مردم کمتر 
تئاتر می بینند. هنوز خواص و روشنفکران که اکثرا از قشر 
متوسط جامعه هستند تئاتر می بینند و می دانند که من 

بازیگر تئاتر هم هستم.

     »حرفه ای« اولین تجربه شــما در کارگردانی 
تئاتر اســت. چرا این موضوع را انتخاب کردید و 
چقدر سختگیری داشــتید درباره انتخاب آن و 
اصلا چه چیزی شما را به سمت کارگردانی در تئاتر 

سوق داد؟
من بــرای خودم هــم آدم غیرقابل پیش بینی هســتم؛ 
ذهنم که آبستن شــود آن را می زایم؛ حالا می خواهد در 
تجسمی باشد یا در تئاتر و طراحی صحنه. اصلا هم موافق 
این نیســتم که به من بگویند تو فقط بازیگری. برای چه 
فقط بازیگرم؟ من رضــا کیانیان ام و رضا کیانیان، بازیگر 

هم هستم.

     »حرفه ای« در بســتر فروپاشی کمونیسم در 
شوروی به یک موضوع انســانی هم می پردازد. 

درباره این دغدغه بگویید.
نمایش درباره این اســت که آدم ها وقتــی می خواهند 
جهان شــان را تغییر دهند باید از خودشان شروع کنند. 
برای دیگران تصمیم نگیرند؛ درواقع این جمله اساســی 
که »از خودت شروع کن.« محور نمایش است! در نمایش 
گفته می شود: هیچ چیزی به صورت بنیادین در این دنیا 
عوض نمی شود. اگر می خواهی دنیا را عوض کنی خودت 

را عوض کن.

     شما 12 سال پیش در این نمایش به شیوه دیگری 
بازی کردید؛ در اولین تجربه کارگردانی تان وقتی 
سراغ این نمایش می روید حتما برایتان جذابیت 

خاصی داشته است...
من این نمایشــنامه را خیلی دوست دارم و از آقای بابک 
محمدی که کارگردان قبلی و مترجم این کار اســت در 
بروشور، تشکر کرده ام که من را با این متن آشنا کرده اند. 
اما این یک اجرای دیگر است و همه چیزش با آن نمایش 
فرق دارد. آنجا بیشــتر تکیه بر مسایل سیاسی بود. اینجا 

تکیه بر مسایل انسانی ست.

     شما نسبت به مسائل اجتماعی حساس هستید 
و در کمپین های مختلفی شرکت می کنید. به عنوان 
یک مخاطب انتظار داشتیم در تجربه کارگردانی 
هم این موضوع را لحاظ کنید. چقدر دســتمایه 
اصلی نمایش »حرفه ای« را موضوع امروز جامعه 

می دانید؟
این نمایشــنامه بســیار جهان شمول اســت و حرفی 
دارد که بــه درد امروز ایران و جهــان می خورد اینکه 
از خودمان شــروع کنیم. فکر نکنیم که دولت مسئول 
اســت که همه کارهای مــا را بکند. دولــت باید کار 
خودش را بکند و به سیاســت های امنیتی، بین المللی، 
مالی و اجرای قانون اساســی بپردازد و ما هم در حیطه 
مســئولیت اجتماعی مــان که همانی اســت که آقای 
روحانی منتشــر کرده؛ زندگی کارهای مان را بکنیم. 
درنتیجه مسئولیت اجتماعی این است که یاد بگیریم و 
یاد بدهیم که از »خودت شروع کن همیشه« شکسپیر 
هم برای چند صد ســال پیش اســت اما حرفش به روز 

است. خیلی از نمایشنامه ها اینطور هستند.

     این به خاطر این نیست که یک پروسه تکراری 
را در جامعه طی می کنیم؟

نه! چند چیز اساســی  داریم که آدم  را می سازد. ازجمله 
خلقیات انسانی؛ مثل حسادت، جاه طلبی، قدرت طلبی، 
عشــق، تنفر، تردید و... ما غارنشــین هم بودیم همین 
خصلت ها را داشتیم، الان هم همین ها را داریم، در آینده 
اگر در کره مریخ هم زندگی کنیم بازهم همین خصلت ها 
را خواهیم داشــت. هنر راجع به این ها حرف می زند که 
همیشه ماندگار اســت. ولی علم راجع به مسائلی حرف 
می زند که همیشــه درحال تغییر اســت. مثلا هندسه 
اقلیدسی می رود و حالا هندسه کوانتومی داریم. اما عشق 
همیشه عشق است و دعا همیشه دعاست. عشق اقلیدسی 

و کوانتومی نداریم!
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گنبد طلا، پنجــره فولاد، ســقاخانه، صدای نقاره، 
کبوترهایی که دور گنبد می چرخند و ســاعتی که 
هرازچندگاهــی دنگ دنگ صــدا می دهد؛ همه و 
همه نوســتالژی های ما از مشهدالرضا را می سازند. 
نوستالژی هایی که هرکدام برای خود مسئولی دارند 
که عاشــقانه و گاهی پشت درپشت مسئولیت اداره 
این بخش ها را بر عهده داشــته اند. بین همه خاطره 
های دوست داشتنی حرم رضوی سراغ صدایی آشنا 
می رویــم که با تعداد ضربات آهنگش ســاعت را به 
اطلاع زائران می رساند و سراغ کسی که مراقب است 
عقربه های ســاعت همیشــه بچرخند و صدایشان 
همیشه به گوش برسد یا به موقع کوک شوند. آقای 
عنبرانی کارشناس ســاعت یا به قول خودش خادم 
حرم است که ۲۸ ســالی می شود به طور اختصاصی 

به امور ســاعت های صحن امام رضا )ع( رســیدگی 
می کند.

قدیمی ترین ساعت حرم 140 ساله است
آقای عنبرانی یکی از خادمان سن وســال دار حرم 
رضوی اســت که سال هاســت به عنوان متخصص 
ســاعت در حرم امــام رضا خادمــی می کند. آقای 
عنبرانی ۶۸ سال دارد که ۳۵ سال این عمر در صحن 
و رواق حضرت ثامن گذشته است. » حدوداً ۳۵ سال 
است که فراش حرم هستم؛ یعنی ۳۵ سال است که 
به زائران امام رضا خدمت رسانی می کنم و ۲۸ سالی 
هم می شود که کارشناس ساعت حرم هستم و کلیه 
ساعت های حرم در اختیار من است. الآن دو ساعت 
مرکزی داریم که بالای گلدســته ها هستند. یکی از 

این ساعت ها 1۴0 سال دارد و آن یکی هم ۵۵ ساله 
است. حدود ۲00 ساعت هم در حرم و اتاق ها وجود 

دارد که رسیدگی به آنها بر عهده من است.«

هر یک ربع؛ یک زنگ
یکی از این ساعت ها بالای ایوان غربی صحن انقلاب 
اسلامی و دیگری بر فراز ایوان جنوبی صحن آزادی 
جای گرفته به طوری که از مسافت دور قابل مشاهده 
اســت. » ســاعتی که در صحن آزادی قرار دارد، 
قدیمی تر است و حدود 1۴0 سال عمر دارد. هردوی 
این ســاعت ها آلمانی هســتند؛ البته درباره این 
موضوع شک و تردید وجود دارد که بعضی معتقدند 
که این انگلیســی و برخی هم می گویند سوئیسی 
هستند. یک ساعت دیگر هم ســاعتی است که به 
اســم ساعت معاون معروف شــده و عمر کمتری و 
حدودا نیم قرن دارد. این نام گــذاری به خاطر آن 
است که کارشناس ساعت حرم آن روزها فردی به 
نام معاون بود. بعضی می گویند که این ساعت را از 
بودجه آســتان قدس خریده و بعضی هم معتقدند 
که از جیب داده و برای همین نامش روی ســاعت 
مانده است. این ساعت  سه دستگاه کوک، دستگاه 
زنگ ربع زن و دستگاه زنگ ساعت زن داشت و این 
همان ساعتی است که زنگ می زند و شما با صدای 
آن آشــنایی دارید. هر یک ربع یک بار این ساعت 
زنگ می زند. ربع اول یک زنگ، نیم ساعت دو زنگ، 
۴۵ دقیقه ســه زنگ و با عوض شدن ساعت چهار 

زنگ به صدا درمی آید.«

 وزن کوک های ساعت سه تن بود!
آقای عنبرانی سومین نسل از ساعت سازانی است که 
مسئول ساعت حرم شده است. خودش قبلًا بیرون از 
حرم مغازه ساعت سازی داشته؛ اما الآن سال هاست 
چشمش به عقربه های ساعت حرم است. »قبل از من 
دو نفر به صورت تخصصی ساعت ساز در حرم بودند 
که اول نفر آقــای معاون و بعدی آقای داروگر بودند. 
قبل از آقای معاون ساعت ساز رسمی در حرم نبود. 
ما همیشه به این ساعت ها رسیدگی می کنیم. آن ها 
را روغن کاری می کنیم، چرخش را عوض می کنیم و 
خرابی هایشان را می گیریم. خلاصه اگر سایه ما بالای 
سر آن ها نباشد این ساعت ها  درست کار نمی کنند. 
دو بار این ســاعت ها کاملًا خراب شدند که مجبور 
شدیم کل ساعت را پیاده و دوباره سوار کنیم و برای 
همین یک هفته ساعت کلًا تعطیل بود. ساعت حرم 
عقربه های یک متری دارد و قبــلًا کوکی بود و باید 
روزی دو بار آن را کــوک می کردیم. آن زمان خیلی 
ســنگین بود و فقط وزن کوک هایش سه تن بود؛ اما 
الآن آن را برقی کردیم و خودش خودکار با برق کوک 

می شود؛ اما هنوز به رسیدگی ما احتیاج دارد.«

چه کسی ساعت حرم  امام رضا )ع( را کوک می کند؟
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در روزهایی که همــه از آفت های فضای مجازی صحبت 
می کنند و مــدام به جان تکنولوژی و آدم های گوشــی 
به دســت غر می زنند کافی اســت کمی در کوچه پس 
کوچه های مجازی و شبکه های اجتماعی چرخی بزنیم 
تا ببینیم در کنار همه کاربرانی که تمام استفاده شــان از 
فضای مجازی به پســت کردن ناهار و شام هرروزه شان 
در کافه ها ختم می شود، هستند کسانی که از این فضا به 
عنوان فرصتی برای بهتر کردن دنیای اطرافشان استفاده 
کرده اند.»آیدا پوریا نسب« و »آزاد مطهری« زوج جوانی 
هســتند که حالا چند سالی است دســت به ایرانگردی 
زده اند و به اقصی نقاط کشور سفر می کنند تا در کنار همه 
این گشت وگذارهایشــان کمک به مردم مناطق محروم 
را هم چاشــنی سفرشــان کنند. آنها این روزها مهمان 
مردم مناطق محروم می شــوند و با به اشتراک گذاشتن  
عکس هایی در راســتای کمک به آدم های نیازمند سعی 
می کنند با جمع آوری کمک های مردمی و کاربران فضای 

مجازی از آن ها دستگیری کنند.

فقط می خواستیم ایرانگرد باشیم؛ اما...
کافی اســت ســری به صفحه شــخصی شــان بزنیم تا 
چشممان پر شــود از عکس  سفرهای این دو نفر به نقاط 
دور و نزدیک کشــور، عکس هایی که هرکدامشان از درد 
و مشــکل آدم هایی گفته که به قول »آیدا پوریا نســب« 
انقــدر در تنهایی روســتاهای دورافتاده شــان مهجور 
مانده اند که حتی اهالی شــهرهای دور و اطرافشان هم 
صدایشــان را نشــنیده اند. خط مشــی کاری که »آزاد 
مطهری« و همسرش انجام می دهند چیز عجیب و غریب 
و پیچیده ای نیســت آنها این روزها روستا به روستا ایران 

را زیــر پا می گذارند و هر جا فقر و حال ناخوشــایندی از 
مردمان سرزمینشان ببینند دردشان را در صفحه شان به 
اشتراک می گذارند و از مردم می خواهند که برای برطرف 
کردن مشکلات و بهتر شــدن اوضاع به همدیگر کمک 
کنند. »راســتش را بخواهید ما وقتی که سفرهایمان را 
شروع کردیم قصدمان این بود که صرفاً ایران را بگردیم؛ 
چون یکی از کارهایی که ما به آن مشغول بودیم آشپزی 
و شیرینی پزی بود به خاطر همین  می خواستیم از طریق 
این سفرها با غذاهای محلی و آداب و رسوم  آشنا شویم، 
هدفمان هم این بود که برای آشنا شدن با فرهنگ مردم از 
جاهای بکر دیدن کنیم؛ برای همین هم تصمیم گرفتیم 
ایران را روستا به روستا گشــت بزنیم؛ اما با هر بار گشت 
زدن با مردمی رو به رو می شــدیم که نــه فقط فرهنگ 
بومی شان که حتی خودشان هم در فقر و محرومیت گم 

شده و فراموش شده اند.«

در روستایی رفتیم که بچه هایش نمی داستند 
عروسک چیست؟

اگر پای حرف های »آیدا پوریا نســب« بنشینید برایتان 
خواهد گفت که برای انجام کارهای خیرخواهانه ای که در 
فضای مجازی انجام می دهند هیچ برنامه از پیش تعیین 
شده ای نداشــته و دیدن و گشــت وگذار در روستاهای 
مختلف و نبودن ابتدایی ترین امکانــات در این محل ها 
باعث شده تا آنها را به این وادار کند که به فکر کمک کردن 
به حال مردم باشند.»بین همه روستاهایی که تا به حال در 
ایران گشته ایم هیچ جا را به اندازه سیستان و بلوچستان، 
محروم ندیده ایم؛ روستاهایی که حتی از امکانات اولیه ای 
مثل آب و برق هم محروم اند. شاید باورتان نشود یکی از 

غم انگیزترین اتفاقاتی که ما با آن مواجه شدیم این بود که 
ما یک بار برای بچه های یکی از همین روستاها عروسک 
بردیم؛ عروســکی که بچه ها انگار تا به حال آن را ندیده 
بودند و نمی دانســتند که اســباب بازی است و باید با آن 
بازی کننــد.« دیدن همه این صحنه ها و این حجم از فقر 
مادی و معنوی در روستاهای کشور برای این زوج جوان 
کافی است تا این بار به جای ایرانگردی صرف به اندازه سهم 
خودشــان به فکر بهتر کردن اوضاع برای هموطنانشان 
بیفتند.» اوایل،کاری که ما برای آدم های نیازمند انجام 
می دادیم این بود که لباس های دست دوم و تمیز برایشان 
جمع کنیم یا خود من اولین کاری که انجام دادم این بود 
که سنتورم را برای کمک به مزایده گذاشتم.« اگر نگاهی به 
فعالیت های این زوج بیندازید خواهید فهمید که می شود  
رد  پای انواع و اقســام کمک های خیریه را پیدا کنید. از 
کمک برای هزینه های دوا و درمان و ایجاد ســرپناه برای 
آدم ها گرفته تا کمک برای رفع مشکل سو تغذیه و ترک 

اعتیاد کودکان و والدینشان!

برای زنان سرپرست خانوار کلاس آشپزی گذاشتیم
آیدا پوریا نسب می گوید یکی از اتفاقاتی که باعث شده تا او 
و همسرش دست به این سفرهای ادامه دار بزند هماهنگ 
کردن فضای شغلی شــان با سفرهایشــان بوده است تا 
جایی که آنها این روزها سیستمی را طراحی کرده اند که 
از طریق آن، هم برای خودشــان و هم برای افراد نیازمند 
فرصت شغلی ســاخته اند تا بتوانند با یک تیر چند نشان 
بزنند.»ما وقتی سفرهایمان را شروع کردیم رفته رفته به 
این فکر افتادیم برای اینکه بتوانیم به سفرها و رفع شدن 
نیازهای مناطق محروم توسط خود مردم سرعت بدهیم 
باید سیستمی طراحی کنیم تا از این طریق بتوانیم کارمان 
را به صورت آنلاین انجــام بدهیم؛ که برای این کار هم از 
زنان سرپرست خانوار که دوره های آشپزی برایشان ترتیب 
داده بودیم اســتفاده کردیم؛ که اگر سفارشی می آمد به 
آنها واگذار می کردیم تا آن را به مشتری تحویلش بدهند 
و خودمان هم در این میان از سود این کار استفاده کنیم؛ 
تا جایی که در حال حاضر این سیستم آنلاین را گسترش 
دادیم  و در شــهرهای مختلفی مثل کرمان، کرمانشاه، 

بندرعباس شیراز و ... شعبه داریم.«

هنر بلوچی دوزی را تا گالری های فرانسه فرستادیم
»مثلًا ما آقایی را داشتیم که به ما مراجعه کرد و گفت که 
می خواهد پای مصنوعی بگذارد؛ ولی ما به او پیشــنهاد 
دادیم که به جای پای مصنوعی اول به فکر ایجاد شغل و 
کســب درآمد بیفتد برای همین هم کمک کردیم تا یک 
ماشــین اتومات داشته باشــد و بتواند با آن مسافرکشی 
کند و خودش خرج و مخارج را فراهم کند.«ایجاد شغل و 
کارآفرینی شاید یکی از مهم ترین کارهایی باشد که این 
دو در راستای رفع مشکلات آدم های دور و اطرافشان انجام 
می دهند. چیزی که باعث شــده تا آنها این روزها علاوه 
بر سیستم طراحی برای پخت غذا در نقاط مختلف چند 
کارگاه هنری هم برای گســترش فعالیت هایشان داشته 

ماجرای یک خیریه سیار در روستاهای ایران؛

بچه های این روستا عروسک را نمی شناسند!
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باشند. تا جایی که خودشان در این باره می گویند»بعد از 
اینکه سفرهای ما با این رویکرد شکل جدی تری به خودش 
گرفت بعد از یک مدت به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم 
هر ماه از مــردم بخواهیم که بــرای هزینه های مختلف 
درمان،تعمیرات خانه و... کمــک کنند، برای همین هم 
تصمیم گرفتیم که برای افرادی که به کمک نیاز دارند ایجاد 
شــغل کنیم؛ به همین خاطر یکی از کارهایی که در طول 
سفرمان انجام می دادیم این بود که از زنان روستایی درباره 
کارها و هنرهایی که بلدند سؤال می کردیم به عنوان مثال 
طی سفری که به سیستان و بلوچستان داشتیم فهمیدیم 
که زن های بلوچســتان هنری به اسم بلوچی دوزی دارند 
برای همین تصمیم گرفتیم که از آن استفاده کنیم چون 
این کار هم باعث ایجاد شغل می شد و هم باعث می شد تا 
هنر و فرهنگشان را به شهرهای مجاور و جاهای مختلفی 
که به آن سفر می کنیم ببریم و یا از راه های مختلفی مثل 
صفحه اینستاگراممان آن را معرفی کنیم به عنوان نمونه 
ما وقتی هنر بلوچی دوزی را در صفحه مان گذاشتیم حتی  
ایرانیان خارج از کشور که در فرانسه گالری داشتند چند 
نمونه از این کارها را از ما خریدند تا هم به ما کمکی کرده 
باشند و هم این هنر را  به خارج از ایران هم نشان بدهند.«

عابده؛ دختر شیرخواره ای که همه خانواده اش 
معتاد بودند

تلخی دیدن اتفاقات و صحنه های ناخوشایند از آدم هایی 
که در نقاط دورافتاده کشــورمان در فقر به سر می برند، را 
می شود در همه جملات توصیفی آیدا پیدا کرد؛ به همین 
خاطر وقتی از او درباره تجربه های مختلفش در طول این 
دو سال می پرســیم. این طور جواب می دهد»ما هر سری 
که به یک روستا سر می زنیم به خودمان می گوییم دیگر از 
این بدتر نمی شود؛ اما وقتی سراغ روستایی بعدی می رویم 
باز با مواردی رو به رو می شویم که ما را شگفت زده می کند؛ 
اما یکی از تأثیرگذارترین مواردی که من را حسابی منقلب 
کرد دیدن عکسی بود که یک نفر از سیستان و بلوچستان 
فرستاد به شکلی  که باعث شــد ما از اینجا به خاش سفر 
کنیم و به سراغ بچه ای به نام«عابده«برویم  که سو تغذیه 
داشــت و در خانواده ای زندگی می کرد که پدرش زندان 
بود و بقیه اعضای خانواده از مــادر و مادربزرگ گرفته تا 
دایی هایش همه معتاد بودند همین اعتیاد هم باعث شده 
بود تا این دختر بچه هم معتاد به دنیا بیاید؛ که خب شکر 
خدا با رسیدگی ها و کمک هایی که از سمت مردم صورت 

گرفت الان شرایط بهتری نسبت به قبل دارد.«

مردم فکر می کنند که این عکس ها متعلق به 
اتیوپی است

انجام کارهایی به این شکل همیشه از سمت مردم و کاربران 
مجازی با واکنش های متفاوتی رو به رو است به شکلی که 
در بیشتر مواقع عده ای نسبت به آن واکنش مثبت  و عده ای 
دیگر نســبت به آن ها واکنش منفی دارند.»اکثراً واکنش 
خوب و مثبتی نســبت به کاری که انجام می شود دارند؛ 
حتی بعضی ها هم هستند که می گویند ما باور نمی کنیم 
که مثلًا در جایی مثل ایران بچه هایی با این حال و روز وجود 
داشته باشند ما همیشه فکر می کردیم که این بچه ها فقط 
در اتیوپی و ســومالی هستند؛ اما بعضی دیگر هم هستند 
که اصلًا وجود چنین شــرایطی را در روستاهای محروم 
ایران باور نمی کنند و به ما می گویند سیاه نمایی می کنید 

و عکس این بچه ها متعلق به پاکســتان است تا جایی که 
من مجبور می شوم با خود این بچه ها عکس سلفی بگیرم 

و بگویم نه اینجا کشور خود ماست.«

عکس  بزرگ ترها را تار می کنیم، عکس بچه ها را پاک
یکی از چالش هایی که آیدا پوریا نسب و آزاد مطهری ممکن 
اســت با آن رو به رو باشند بحث منتشــر کردن و منتشر 
نکردن عکس مددجوها و افراد نیازمند اســت چیزی که 
خودشان در قبال انتشار آن، رویکرد و استدلالی قابل قبول 
دارند.» یکی از کارهایی که ما در صفحه مان انجام  می دهیم 
این اســت که عکس افراد نیازمند را قبل و بعد از دریافت 
کمک به اشــتراک می گذاریم، شیوه مان هم به این شکل 
است که ترجیحاً برای حفظ آبروی افراد چهره بزرگترها را 
تار کنیم و حتی اگر خواستیم از بچه ها عکسی هم منتشر 
کنیم چند وقت بعد این عکس ها را حذف کنیم که خدایی 
ناکرده وقتی بزرگ شدند در جامعه مشکلی برایشان پیش 
نیاید؛ اما اینکه چرا این عکس ها را منتشــر می کنیم باید 
بگویم چون این کار باعث می شود که مردم ما را باور کنند 
و از بابت رســیدن کمک ها به نیازمندان خیالشان راحت 
باشــد و اعتمادشان جلب شــود؛ حتی من در بسیاری از 
مواقع برای اینکه  اطمینان خاطر بدهم، فیش های واریز 
و کمک هایشــان را در قالب پستی در صفحه می گذارم تا 

خیالشان آسوده باشد.«

من عروس همه ایران شده ام
کمک کردن به دیگران همیشه جزو اتفاقات حال خوب کن 
این دنیا محسوب می شود تا جایی که آیدا پوریا نسب می گوید 
در بسیاری از مواقع در قبال کمک هایی که به این افراد می کند 
با لطف هایی از جانبشان مواجه می شود که او و همسرش را 
حسابی به وجد می آورد.» ما در بین سفرهایمان گاهی اوقات 
به روستاهایی می رویم که از یک جایی به بعد اصلاً نمی شود با 
ماشین رفت و شما مجبور هستید با پای پیاده بروید مثلاً یادم 
می آید که یک بار داشتیم به روستا و خانواده ای سر می زدیم 
که می دانستیم دارند از فقر و بی پولی رنج می برند برای همین 
هم از قبل توقع هیچ چیز به خصوصی نداشتیم؛ اما وقتی به 
آنجا رسیدیم دیدیم که آنها گوسفند برایمان قربانی کردند تا 
جایی که ما خودمان هم موقع خوردن با عذاب وجدان، لقمه ها 
را بر می داشتیم؛ ولی این آدم ها به قدری دلشان دریاست که 
در عین فقر هم مهمان انقدر برایشان دارای ارج و قرب است 
که حاضر هستند برایش هر کاری انجام دهند؛ شاید برایتان 
جالب باشد که بدانید ما بعد از عقدمان تصمیم گرفتیم که برای 
ادامه سفرهایمان جشن عروسی نگیریم برای همین هم خیلی 
از اوقات اطرافیان به ما می گویند از این کاری که انجام دادید 
پشیمان نیستید؟ولی خب خدا را شکر ما در طول این مدت 
به هرجای ایران که سفر کردیم با لباس های محلی خودشان 
به آنجا رفتیم و مردم آنجا به گرمی از ما استقبال کردند و برای 
ما جشن کوچکی بر پا کردند آنقدر که می توانم بگویم من در 

همه ایران جشن عروسی گرفته ام.«

از فرستادن یک تن خوراکی تا کمک های 
5هزارتومانی مردم

یکی از خوبی هایی که می شود در فعالیت ها و ایرانگردی 
های این زوج جوان پیدا کرد شــیوه دریافت کمک های 
مردمی است؛ به قدری که در شکل ها و اندازه های مختلف 
می توان شــاهد کمک های مردم چــه در داخل و چه در 

خارج از کشــور بود تا جایی که در بین کمک های مردمی 
هم می شــود خیرهایــی را  پیدا کرد که حاضر شــده اند 
هزینه ۳0میلیون تومانی جراحی یک کودک روســتایی 
را تقبل کنند و هم خیرهایی که با همه توانشان رقم هایی 
کمتر را به حسابشــان واریز کنند.» ما آدم هایی زیادی را 
ســراغ داریم که بیشتر کمکشان در قالب فرستادن ارزاق 
و خوراک است یا مثلًا آدم هایی هستند که با تخصصشان 
به ما کمــک می کنند؛ اما جالب اینجاســت که آدم های 
زیادی هم هســتند که با رقم های ۵هزار تومان و 10هزار 
تومان به ما کمک می کنند و توی پیغام هایشان می گویند 
که این رقم تمام توانشــان بوده است؛ رقمی که خودش 
برای ما بســیار ارزشمند اســت و خود ما در بیشتر اوقات 
به این افراد می گوییم که با 10 هزار تا ۵هزارتومانی می شود 
یک روستا را زیر و رو و مشکلاتشــان را حل کرد. چون ما در 
بعضی از این روستاها خانواده هایی را می بینیم که از شدت 
فقر کارت یارانه هایشــان را به نانواهای محل زندگی شــان 
تحویل داده اند یعنی آدم ها حتی برای تهیه یک نان ساده هم 
دچار مشکل هستند« اما وقتی از آن ها درباره شیرین ترین و 
جالب ترین کمک های دریافتی سؤال می کنیم در جوابمان 
می گویند»یکی از جالب ترین موردهایی که خود ما با آن ها 
برخورد داشته ایم دو  نویسنده بودند که یکی از آن ها در حال 
حاضر مترجم است و در فرانسه زندگی می کند. این آدم وقتی 
کتابش در ایران چاپ شــد، ناشر وقتی به او چک داد چک را 
مستقیم برای ما فرستاد تا آن را نقد و در این راه صرف کنیم یا 
حتی باز خانم شاعری بود که او هم کتابی چاپ کرده بود که 
به جای شماره حساب خودش مستقیم شماره حساب ما را به 

ناشر داده بود تا پولش برای این کار خرج شود.«

با پنج میلیون تومان می شود یک روستا را زیر و 
رو کرد

آیدا پوریا نســب می گوید شاید بزرگترین آرزویی که این 
روزها خودش به همراه همسرش برای رسیدن به آن تلاش 
می کند این است که در هیچ جای زمین و حداقل در ایران 
فقیری وجود نداشته باشــد، فقری که به قول خودشان 
مادر همه بدبختی های دنیاســت.»اینکه ما می گوییم با 
پنج میلیون تومان می شــود یک روســتا را زیر و رو کرد 
شاید از این جهت اســت که حداقل با این مبلغ می شود 
برایشان امکانات و خوراک اولیه را فراهم کرد مثلًا ما وقتی 
به روستایی رفتیم که اهالی آن سه ماه بود گوشت نخورده 
بودند و بیشترشان با سو تغذیه  رو به رو بودند، با خرید چند 
کیلو گوشت می شد حداقل این مشکل را برایشان برطرف 
کرد.« راه اندازی یک خیریه آن هم به شکل رسمی یکی از 
برنامه هایی است که این زوج برای خودشان در نظر دارند، 
خیریه ای که به قول خودشــان قرار است مهم ترین خط 
مشــی آن برطرف کردن فقر در روستاها باشد.»ما حتماً 
دلمان می خواهد که شکل رسمی تری به فعالیت هایمان 
ببخشــیم کما اینکه تا به الآن و در طول این مدت با یاری 
مردم توانسته ایم به طور کامل به چهار روستا کمک کنیم 
روســتاهایی که در حال حاضر بدون فقر هســتند اینکه 
می گوییم بدون فقر به این معنا نیســت که اهالی آن غنی 
هستند به این معنا که کمک کرده ایم تا اهالی آن امکانات 
حداقلی را داشــته باشند اگر آب و برق نداشته اند در حال 
حاضر این امکان برایشان فراهم شده،  یا اگر خانه ای وسایل 
بهداشتی نداشته یا سقفش ریزش کرده کمک کرده ایم تا 

این موارد حاد حل شود.«
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فروریختن پلاســکو، زیر آوار ماندن آتش نشان هایی 
که برای نجات رفته بودند، درگذشت آیت الله هاشمی 
رفسنجانی،ســوختن تو کودک کار در گاراژ و .... همه 
این خبرها نشان از این داشت که زمستان امسال انگار 
بنا را گذاشته بود که استخوان سوز بودنش را با اتفاقات 
تلخ به رخمان بکشد تا با سوز ســرمایش! اتفاقاتی که 
در همین چند هفته گذشــته باعث شد تا در کنار همه 
مشکلات کوچک و بزرگ شخصی مان همگی یک بهانه 
جمعی برای حال بد امروزمان داشته باشیم؛ آنقدر که 
در بین همه ایــن خبرهای ناگــوار خبرهای خوبمان 
گم شــد و یادمان رفت به خاطرش خوشحال باشیم یا 
حداقل با شــنیدنش کمی از تلخی اتفاقات چند وقت 

گذشته را کم کنیم.
نامزد شدن برای بهترین وزنه بردار سال

کیانوش رستمی امسال جزو کسانی بود که در شکل گیری 
شادی های ملی نقش بسیار پررنگی داشت. او امسال اولین 
مدال طلای المپیک را برای کاروانمان به دست آورد؛ اما در 
کنار همه این ها او بار دیگر در روزهــای آخر دی ماه  با قرار 
گرفتن در جمع هشت نامزد اصلی برای بهترین وزنه بردار 
سال ۲01۶ خبرساز شد تا این شانس را داشته باشد که برای 
سومین بار طی شش سال اخیر، یک ایرانی به عنوان بهترین 

وزنه بردار سال جهان را کسب کند.
قهرمانی کشتی آزاد

دی ماه 9۵ با فروریختن آوار ساختمان پلاسکو و از دست رفتن 
جان آتش نشان هایی تمام شد که برای نجات مردم به داخل 
ساختمان رفته بودند. این اتفاق به قدری برایمان سنگین بود 
که همه مردم را غرق در اندوه کرد به شکلی که هیچ خبری 

به غیر از پیگیری از وضعیت افراد محبوس در پلاســکو به 
چشم نمی آمد؛ اما یکی از خبرهایی خوبی که در همان یکی 
دو روز گم شد و کسی توجه چندان زیادی به آن نشان نداد 
قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران در رقابت های بین المللی جام 

جهان پهلوان تختی بود.
اختراع دســتگاهی برای بیماران نخاعی توسط 

دانشمندان ایرانی
یکی دیگر از خبرهای خوشحال کننده ای که در روزم دوم 
بهمن ماه اتفاق افتاد خبری بود درباره دستیابی دانشمندان 
ایرانی به فناوری ای که  تا به حال فقط تعداد کمی از کشورهای 
جهان به آن دست پیدا کرده اند.  در این خبر دانشمندان ما 
دستگاهی را طراحی کردند که عملکردی شبیه مغز دارد و 
به بیماران ضایعه نخاعی کمک می کند تا در طول بیماری 

دارای حرکت باشند.
باز شدن آب به روی زاینده رود

باز شــدن زنده رودی که دیگر چند ســالی اســت به 
خشک بودن آن عادت کرده ایم همیشه جزو آن دسته 
از اتفاقاتی بوده اســت که خبرش مایه شادی بسیاری 
از مردم را در ســرزمینمان فراهم کرده است. به خاطر 
همین هم در اکثر موارد در طی چند ســال اخیر مردم 
شهر اصفهان به یمن این اتفاق در شهرشان به استقبال 
ایــن اتفاق می روند و از دیدن زاینــده رود پر آب لذت 
می برند. باز شدن زاینده رود در پنجم بهمن ماه یکی از 
همین اتفاق های خوب بــود که خبر خوش آن در بین 
آوار خبرهای غم انگیز پلاسکو گم شد خبری که شاید 
اگر در زمانی دیگر آن را می شــنیدیم بیش از پیش به 

خاطرش خوشحال می شدیم.

نامزد شدن»فروشنده« در اسکار
کسانی که اهل سینما باشند این را خوب می دانند که برای 
بیشتر سینماگران در سراسر جهان جایزه »اسکار« شاید 
معتبرترین جایزه سینمایی در  دنیا باشد. کشور ما نیز  تا پیش 
از این در طی تاریخ سینمایی خودش تنها دوبار موفق شده بود 
که تا مرز نامزد شدن  برای این جایزه جهانی جلو برود که از آن 
دو بار یک بار با فیلم»جدایی نادر از سیمین« موفق به دریافت 
جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان هم شد؛ اتفاقی که در 
زمان خودش به خودی خود ســروصدای زیادی به پا کرد و 
علاوه بر شادی جمع زیادی  از مردم با واکنش های زیادی هم 
همراه بود. پنجم بهمن ماه نیز خبر راه یافتن فیلم»فروشنده« 
به جمع پنج نامزد نهایی اسکار اتفاقی بود که برای بار سوم 
در تاریخ سینمای ایران تکرار شد. خبری که این بار به اندازه 
دفعه های قبل به چشم نیامد و در بین خبرهای ناگوارمان 
چندان حواس هــا را به خودش پرت نکرد؛ تا جایی که  خود 
اصغر فرهادی هم بعد از این اتفاق گفت:» آرزو می کردم این 
خبر در روزهایی که مردم ایران غرق در اندوه حادثه پلاسکو 

هستند منتشر نشود.«
بارش برف در کشور

یکی از خصوصیت هایی که همیشــه به دنبال برف همراه 
است شادی عمومی مردمی است که به بهانه آن در کوچه ها 
و خیابان ها جمع می شوند و برف بازی می کنند یا دست کم 
صفحات شخصی شان در شبکه های مجازی را از لحظاتی 
پر می کنند که با برف و آدم برفی هایشان سپری کرده اند. به 
همین بارش برف در سراسر کشور و پایتخت را هم می شود 
جزو خبرهای خوبی دانست که در طی یکی دو هفته برای 

مردم سرزمینمان افتاد.

چند لحظه خبر تلخ نخوانید!
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